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  چكيده
گشت و افراد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، فضا براي نقد تجدد مهيا 

در ايـن ميـان،   . هاي زيادي انتقاد از آن را سرلوحة كـار خـويش قـرار دادنـد     گروه
هايي بود كه با شدت و تـوان و بـا    نيز يكي از نحله» فرهنگستان علوم اسلامي قم«

هاي تمدن اسلامي را در مقابل تمدن  ساز به اسلام، سعي نمود پايه رويكردي تمدن
انديشـة سياسـي    بـرآنيم كـه  تحقيـق حاضـر   در اين اساس،  بر. غربي استوار سازد

بـدين منظـور، روش   . يمرا بررسـي نمـاي  » قـم  فرهنگستان علوم اسلامي«اصحاب 
سـازي   براي رسيدن به مقصود، غيريـت . گيرد گرايي مورد استفاده قرار مي جماعت

جماعت فرهنگستان با تجدد و نقـدهاي فرهنگسـتان بـه فلسـفة اسـلامي از نظـر       
فلسـفة شـدن   ( چنـين، مبـاني فلسـفي فرهنگسـتان     هم. خواهد گذشت گانخوانند
اصـحاب  در نهايت، تأثير موارد فوق بر انديشـة سياسـي   . گردد معرفي مي) اسلامي

  .فرهنگستان تبيين خواهد شد
انديشة سياسي، تجدد، ولايت، ديـن، فلسـفة شـدن اسـلامي، جامعـه،       :ها كليدواژه
  .جماعت

  
  مقدمه .1

آنچـه اسـلامي قلمـداد     انقلاب اسلامي ايران، در ميان انقلابيون مذهبي، هرپيروزي پس از 
آمـد،   اسلامي به حسـاب مـي   اي كه غير يافت و در مقابل، هر انديشه شد، منزلتي بالا مي مي
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علوم انساني نيز در قالب مبـاحثي چـون انقـلاب     ةاين روند، در حوز. شد ميتلقي پايه  دون
  .فرهنگي قابل مشاهده بود

زمان با انقلاب فرهنگي، مرحوم سـيدمنيرالدين حسـيني شـيرازي در     ر اين فضا و همد
و  يتمـدن اسـلام   يجادچون ا ييها با دغدغه را »قم يفرهنگستان علوم اسلام«، 1359سال 
بـه اعتقـاد مرحـوم حسـيني،      1.كردتأسيس  متناسب با آن ةافزار و فلسف نرم يدتول ينچن هم

 ةهاي فرهنگـي جهـت تبيـين كيفيـت ادار     فرهنگستان، انجام فعاليتمنظور از تشكيل اين 
  .يافتن آن بود  جريان ةاسلامي امور و شيو

فرهنگستان علـوم  اصحاب هاي سياسي  هدف اساسي پژوهش حاضر، معرفي انديشه
 ةبـه صـورتي فراگيـر در سـطح جامع ـ     هـا  انديشهاين جا كه  درواقع از آن. اسلامي است
 :توانـد  رواج پيدا نكرده است، اين پـژوهش مـي  ) حوزه و دانشگاهاعم از ( علمي كشور

راه را براي ارزيابي جامع فرهنگسـتان   ،در معرفي نظام فكري آنان مؤثر افتد و ثانياً ،اولاً
  .هموار سازد

. شـود  اسـتفاده مـي   )communitarianism( گرايـي  در اين تحقيق از الگوي جماعـت 
انديشـه و توليـد   : نـد از ا بنـاي ايـن روش عبـارت   اين تحقيق بر م ةهاي عمد فرض پيش

 ـ  خـويش اسـت و در    ةانديشه محصول جماعت است نه فرد؛ هر انديشه محصـول زمان
هاي اجتمـاعي خـاص،    گيرد؛ هر جماعت، داراي علقه تاريخ و شرايط خاصي شكل مي

رفتاري منحصر به فرد، خير مشترك، مواضع مشترك، واژگان مشترك، روحيـات   ةسليق
هـر   .نزديك و مشابه اعضا، ادبيات خاص، عقلانيت، و سنت مخصوص به خـود اسـت  

شود و بـا   جماعت، به صورتي داوطلبانه و به دور از اجبار، در تاريخي خاص متولد مي
خاص خود را بنيـان   ةلانيت و انديشو عق ايدنم ميسازي  هاي جامعه غيريت ديگر گروه

فرهنگسـتان علـوم اسـلامي يـك جماعـت اسـت؛ بـا         .دهـد  و گسـترش مـي   گذارد مي
فرهنگستان علـوم اسـلامي، محصـول     ةانديش .هاي خاص و منحصر به فرد خود ويژگي

  .جماعت فرهنگستان است نه محصول فرد فرد اعضاي آن
فرهنگستان با چه مبناي جماعت «سؤال اصلي اين مقاله اين است كه  :اصلي سؤال

چنين با چه نوع شناختي نسبت به تجدد و تمدن غربي؛ انديشة سياسـي   فلسفي و هم
اين تحقيـق عبـارت خواهـد     ةاين اساس، فرضي بر. »؟اند مورد نظر خود را بنيان نهاده

اسـلامي و در   ةنگاه انتقادي به تجدد و تمدن غربي به همراه نقد فلسـف  :كه اينبود از 
اصـحاب  سياسـي   ة، انديش ـ)شدن اسـلامي  ةفلسف( اي جديد تأسيس فلسفه ،مقابل آن
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 ةاز غرب به علاوآنان درواقع، درك . فرهنگستان علوم اسلامي را سامان بخشيده است
سياسـي مـورد نظـر اصـحاب فرهنگسـتان       ةمبناي فلسفي فرهنگستان، ما را به انديش

  .سازد رهنمون مي
  

  روش .2
سياسـي اصـحاب    ةبراي بررسـي انديش ـ » گرايي جماعت«اين تحقيق برآنيم تا از روش در 

 ـ . فرهنگستان استفاده نماييم » جماعـت «تعريفـي مختصـر از    ةقبل از هر چيز ناگزير بـه ارائ
  :مطابق با نظر اليزابت فريزر. هستيم

 گروهـي از : اسـت يك موجوديت سازد، بيش از هر چيز  جماعتي كه هويت شخص را مي
 بـين  روابط يعني نوع خاصي از جماعت چنين هم. از نهادها يك سريمردم يا يك نهاد يا 

 قواعد مشـترك،  بسياري از چيزهاي مشترك مانند اصول مشترك،اشخاص كه از اين منظر 
. مشـاهده كـرد   در آن تـوان  و زندگي مشـترك را مـي   ، اهدافخير مشترك مشترك،اني مع
 الاذهـاني  بـين و هـم   ،هم ذهنـي  ،هم عيني جماعت،ميان روابط در چنين بايد گفت كه  هم

  ).66 :2006( است

 بايدهاي اخلاقي و اصول سياسي ن گرايان معتقدند ارزش جماعت ،شناختي در بعد روش
و اجتماعي كه افـراد    جامعه و بلكه بايد با توجه به زندگي گروهي ،شمول اي جهان به گونه

ــد، مــورد اســتنباط قــرار گيرنــد  گرايــان در راســتاي نقــد  جماعــت. در آن عضــويت دارن
  .ورزند ها تأكيد مي انديشه» جا و اكنوني بودن اين«گرايي، بر  شمول جهان

. ابتر خواهد بـود » سنت«سياسي، بدون توضيح  ةكاربست اين روش در مطالعات انديش
كند، به فـرد   سنت نظام ارزشي منسجمي است كه زندگي را معنا مي ،گرايان از ديد جماعت

بـا  ). 8: 1388 غفـور،  آل( دهـد  و عقلانيت و خير خاص خود را بسط مي ،بخشد ميهويت 
هـا بـه لحـاظ فهرسـتي كـه از       سنت. گردد سنت است كه فرد به دنبال خير خود مياتكا به 

 نفس و نفسانيت بـا يكـديگر متفاوتنـد   كنند، و به لحاظ برداشت خود از  فضايل تدوين مي
  ).182: 1378مكينتاير، (

گرايي، هـر جماعـت سـنت     چنين اين نكته حائز اهميت است كه از منظر جماعت هم
 هـا نيـز از عقلانيـت خـاص خـود برخوردارنـد       و هـر يـك از سـنت   دارند خود را  ةويژ

را بـه وجـود    و هر سنت نيز نهادهاي خاص اجتماعي و سياسي خـود ) ها عقلانيت سنت(
روايـت تحقيـق و مباحثـه در     هـا از يـك سـو    تاريخ روايي هر يك از اين سنت. آورد مي
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روايـت بحـث و جـدل ميـان آن سـنت و       ارچوب يك سنت خـاص و از ديگـر سـو   هچ
  ). همان( هاي رقيب است سنت

كدام در پي گسترش عقلانيت دروني خود در جهـت   سياسي هر ـ هاي فكري سنت
 چيزي بـه نـام عقلانيـت كلـي و ذاتـي وجـود نـدارد       و هستند عمومي  ةتسلط بر حوز

بـه بسـط    ،از سويي ي كه دارندها با عقلانيت خاص هريك از سنت). 184 :1378 ينتاير،مك(
ها  و سايش با ديگر سنت ،گو، كشمكش، همكاريو به گفت ،عقلانيت خود و از سوي ديگر

در اين مقاله فرهنگستان علـوم اسـلامي بـه    اين اساس،  بر). 1: 1388 غفور، آل( دنپرداز مي
شود كه سنت و عقلانيت خاص خود را به مرور زمان توليد كرده و  جماعتي تلقي مي ةمثاب

سازي  اين غيريت. ها تمايز خود را نشان داده است سازي با ديگر جماعات و سنت با غيريت
سياسـي فرهنگسـتان بـه     ةفكري فرهنگستان به طور عام، و در انديش ةو تمايزات در منظوم

  .طور خاص، متجلي گشته است
 

 انديشة سياسي اصحاب فرهنگستان علوم اسلامي .3

در اين قسمت بايد به اين سؤال پاسخ داد كه . است مبناي كار در اين بخش، فرضية تحقيق
هـايي اسـت؟ از نظـر ميربـاقري،      سياسي فرهنگستان علوم اسلامي داراي چه مؤلفه ةانديش

و بايـد از مـدخل فلسـفة    است اسي فرهنگستان هنوز به مرحلة فرآوري نرسيده انديشة سي
اين موضوع كه انديشة سياسي فرهنگسـتان در ذيـل    ندايشان معتقد. نظام ولايت توليد شود

سازي دستگاه فكري فرهنگستان با تجدد از يك طـرف و فلسـفة شـدن اسـلامي از      غيريت
اين اساس، در اين قسمت از مقاله  بر 2.استگيرد؛ تا حدودي صحيح  طرف ديگر شكل مي

  .هاي چنين مباحثي را در آراي فرهنگستان نشان داد بايد رگه
اي آن،  اي ديگر، انديشة سياسي فرهنگستان همانند ديگر اركان نظام انديشه البته از زاويه

در  جماعـت فرهنگسـتان  فـراوان  بنابراين، با عنايت بـه دغدغـة   . محتوايي كاملاً ديني دارد
اعتلاي كلمة توحيد، و نگاه حـداكثري ايـن جماعـت بـه امـر ديـن، تـأثير انديشـة دينـي          

  .گردد بارز و آشكار مي فرهنگستان بر انديشة سياسي آن
تنيدگي انديشة سياسي، ديني، و فلسفي فرهنگستان؛ انديشة سياسـي   لذا، با علم به درهم

شان داده خواهـد شـد كـه انديشـة     شود و ن فرهنگستان علوم اسلامي در سه بخش ارائه مي
اصـول  ( ها به تجدد، انديشة ديني و اصولي سياسي اين جماعت متأثر از رويكرد انتقادي آن

  .فرهنگستان، و عقلانيت خاص فلسفي آنان است) فقه
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 تجدد و انديشة سياسي فرهنگستان 1.3

عقلانيت مخصوص به خود، هاي اجتماعي و ادبيات خاص، و با  بر مبناي علقه يهر جماعت
 ـ ،حال بايد ديد كه فرهنگستان علوم اسلامي. كند سازي مي ها غيريت با ديگر انديشه  ةبه مثاب

ها را چگونه نقـد   و آننمايد  ميچگونه از خود دفاع  ها يك جماعت، در مقابل ديگر انديشه
درونـي خـود    سياسي در پي گسترش عقلانيت ـ هاي فكري سنت«كند؟ اگر بپذيريم كه  مي

اعضـاي  ؛ در ايـن راسـتا،   )2: 1388غفـور،   آل( »آيند عمومي برمي ةدر جهت تسلط بر حوز
نمودن عقلانيـت خـود بـا ديگـر       در جهت مسلط يفرهنگستان نيز مانند هر جماعت ديگر

  .دنكن سازي مي ها غيريت ها و انديشه گروه
كند و درواقـع   ا بيان مير» آنچه كه نيست«سازي خود با ديگران،  هر جماعت در غيريت

هـاي   فرهنگسـتان مـوارد مختلفـي را در عرصـه     ،ايـن اسـاس   بر. »چه نيست«گويد كه  مي
در ايـن  . دهـد  ها نشان مي ها، غيريت خود را با آن كشاند و با انتقاد از آن گوناگون به نقد مي

  .ها، نقد غرب و نقد تجدد است ترين نقد فرهنگستاني راستا بايد گفت كه بزرگ
كه براي هر جماعت، است در مورد رويكرد فرهنگستان به تجدد، آنچه مسلم است اين 

هـاي نظـام    هاي نظام سياسي مطلوب خويش را بر ويرانـه  بسيار طبيعي خواهد بود كه بنيان
از اين قاعده مستثني  يفرهنگستان نيز مانند هر جماعت ديگر. دننامطلوب خود استوار ساز

دهيم  نشان مي در انديشة سياسي فرهنگستان،را چنين رويكردي  لذا، در اين قسمت. نيست
  .كنيم و بيان مي

و مفـاهيم   فرهنگستان، در فضاي تجدد، حيات اجتماعي از تعـاليم انبيـا  اصحاب از نظر 
قدسي خالي شد تا از اين طريق دين در متن حيات اجتماعي حضـور نداشـته باشـد و بـر     

ايـن اسـاس، غـرب بـا      بـر . اي اجتماعي تأثير نگذارده سازي گيري و تصميم فرايند تصميم
 ةرا در خـود پـرورش داد و در زمـر   » استكبار علـي االله « ةرويگرداني از عبوديت االله، روحي

  .طاغوت درآمد ياوليا
فرهنگستان معتقد است كه ما در تلاش براي شناخت كامل غرب هستيم، چون بايد در 

» شناسي دشمن ةشناسي را به مثاب غرب«درحقيقت ميرباقري . مبارزه دشمن خود را بشناسيم
 ةبـه عقيـد  . و در تكاپوي زايدالوصفي است براي افشاگري عليه تجدد) 43: 1387( داند مي

هـاي   شناخت و چهره ،پرستش نفس و دنياست شكه گوهر ،بايست تمدن رقيب را ميوي 
 ةو ماهيت حقيقي او را كه در همن نتوانيم غرب چرا كه اگر الا. را معرفي نمود مختلف آن

ريشـه  ) و مناسبات و ساختارهاي مدنيت مـدرن  ،در علم، تكنولوژي، رفاه، مدنيت(ابعاد آن 
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قاعدتاً با اين نگـاه  ). همان( محكوم به شكست خواهيم بود دوانيده است، نشان دهيم حتماً
ترسـيم نظـام مطلـوب    توان و نبايد انتظار داشت كـه فرهنگسـتان در    ه، نميتيمنفي به مدرن

بلكه برعكس الگوي خود را در مقابل تجدد  ،سياسي خويش از الگوهاي مدرن پيروي كند
  .و عليه آن سامان خواهد داد
و  ،تكنولــوژي، علــم( امــروزي اگــر بــتايــن نظرنــد كــه  بــر اصــحاب فرهنگســتان،

ثري سـخن  از دين حـداك  نندتوا گاه نمي ، هيچشكني نكنند كرده و بترا افشا ن )دموكراسي
علـم  . كنـد  ابليس در تلون خود بت جديـد درسـت مـي   ها،  فرهنگستاني ةبه عقيد .يندبگو

 ـ دموكراسي بت  و ليبرال ،سكولار، تكنولوژي هـا   آن ةوسـيل ه هاي جديد ابليس هستند كه ب
  ).46- 45: 1387ميرباقري، ( شكسته شودها  بايد ابتدا اين بت ،بنابراين .كند دنيا را اداره مي

كـه  ايـن اسـت    نسـبت بـه غـرب و رهـاورد آن     اصحاب فرهنگستانعلت بدبيني 
 ،شناختي شناختي، انسان هاي معرفت پايهبا تغيير و تحول در تمدن امروز غرب معتقدند 
بـه  تحـولات  هـا و ابزارهـاي متناسـب بـا ايـن       روشو ، ريزي علوم پي ،شناختي هستي
 حاشـيه   بـا بـه  . اسـت كنار گذاشته ي حيات اجتماع ةعرص از را دينكه  اي رسيده نقطه

ضـعيف و  اين تمدن  ،جا كه از آن وشده خود به  اتكابه راندن دين، تمدن غرب وادار  
بينشي پديـد آمـده    ،لذا است؛به دنيا محدود اش  فكر و انديشهگسترة و است بين  كوته

 اسـت  دهكـر و از معنويـات دور  نزديـك   بـه لذايـذ مـادي    تر كه انسان را هر چه بيش
  .)1384يروزمند، پ(

است كـه  بيان شده وضوح  بهفرهنگستان اصحاب در آثار نظر با اين اوصاف، طبعاً اين 
هـاي سياسـي موجـود در     دموكراسي و در رأس آن ليبرال دموكراسي، و به طور كلي، نظام

بـا ايـن توضـيحات،    . اسـت  و بدترين نـوع حكومـت  بنانهاده شده دروغ بر اساس غرب 
گونه حكم داد كه در نظام سياسي مطلوب فرهنگستان از دموكراسـي مصـطلح    توان اين مي

  .غربي خبري نخواهد بود
اصلي ايـن تمـدن و بـه تعبيـري بـه      ي زيربنا ةكه به منزل ،اصول اساسي تمدن غرب

نـد از سـه   ا عبارت فرهنگستاناصحاب از نظر  شود، روح تمدن غرب محسوب مي ةمنزل
ميرباقري با نگرشي كلامي اين سه اصـل را  . »و راسيوناليسم ،اومانيسم، ليبراليسم« :اصل

انسـان، خـود مبنـاي     بدين معناسـت كـه  » اومانيسم«از نظر او . كند اين گونه تعريف مي
 اسـت اللـّه   ايـن همـان طغيـان علـي    باز زنـد و   خدا سر بندگي و از قرار گيرد ها ارزش

)1387 :32.(  
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است كه معناي آن آزادي از بندگي خـدا و  » ليبراليسم«از نظر ميرباقري  تجدداصل دوم 
 پرسـتي  اللـّه و نفـس   كه استكبار علـي  يعني اين» ليبراليسم«به عبارت ديگر . است تعاليم انبيا
عقـل  « جز تكيه بهنيست چيزي  »راسيوناليسم«سومين اصل تجدد  ).33 :همان( جايز است

با توجه به اين ). 34 :همان( در ترسيم اهدافو تكيه به عقل نقاد خودبنياد » مستقل از وحي
شـود كـه ايشـان     سه اصل و نوع تعريف اصحاب فرهنگستان از اين اصول، مشـخص مـي  

  .نهند اصول انديشة سياسي خويش را بر چنين مواردي بنيان نمي
شـود كـه بـه     قل ميدر ادامه، چند عبارت از ادبيات فرهنگستاني در باب نقد تجدد ن

جلـوگيري از پيشـروي   براى ها معتقدند  فرهنگستاني. كند اثبات ادعاي تحقيق كمك مي
 كنـد  كفايـت نمـي   در برابر ايجاد شبهات ذهنى آنان سلاح كتابت تنها غرب، ةهمه جانب

 ،نيسـتند  موظف به رفع شـبهات  در باب اعتقادات مسلمانان تنها«و ) 10 :1382ميرباقري، (
از  طلب را كه كفر توسعهبايد اين . است دين، برداشتن اين موانع ةين گام در اقامنخست بلكه

و ) همـان ( »شكسـت داد  ،كنـد  طريق مجادله و مغالطه به بسط قـدرت خـويش اقـدام مـى    
  .تشكيل حكومت ديني ميسر نخواهد بود ادادن آن نيز جز ب شكست

با نظام كفر جهانى و دفاع از ى دج ةتنها راه مبارز» حكومت ةاقام« ها ياز نظر فرهنگستان
جناح  ةشد دهى سازمان ةتوان با مجموع نمى مسلمانان ةزيرا با جمع پراكند ؛كيان اسلام است

تشـكيل  «اين اساس، اصـحاب فرهنگسـتان معتقدنـد كـه اصـل       بر. كفر به مبارزه پرداخت
 چند مانند سـاير اعمـال واجـب،   براى دفاع از اعتقادات، امرى واجب است، هر » حكومت

  ).1391ميرباقري، (است مشروط به قدرت 
  
  فرهنگستان شدن بر انديشة سياسي ةتأثير فلسف 2.3

. شـان اثـر گذاشـته اسـت     فرهنگستان از دو سـو بـر انديشـة سياسـي    اعضاي مبناي فلسفي 
د ن ـتا نشـان ده  اند با نقد فلسفة موجود اسلامي درصدد برآمده ،از يك طرف ها يفرهنگستان

 اند از طرف ديگر، تلاش كرده. توان حكومتي ديني بنا نمود نمي اي مبناي چنين فلسفه كه بر
توان حكومت ديني  مي) فلسفة شدن اسلامي(شان  اساس فلسفة توليدي د كه برنتا اثبات كن

از زاويـة  اين اساس، در ابتدا نقدهاي موجود به فلسفة اسلامي  بر. را به شايستگي بنيان نهاد
هاي فلسفي فرهنگستان و تأثير آن بر انديشة  ديدگاه شود و پس از آن بحث مذكور آورده مي

  .گذرد سياسي اين جماعت از نظر مي



 بازشناسي انديشة سياسي اصحاب فرهنگستان علوم اسلامي قم   112

  

فرهنگستان اين است كه اگر ما فلسفه اعضاي در بحث جايگاه حكومت در فلسفه، نظر 
را قابـل تعريـف   » حكومت ديني«، زاويه از اين يمتوان را به ديد رايج و مصطلح بنگريم نمي

بر اين اساس، ضرورتي را براي مبتني بودن ضـوابط ادارة حكومـت بـر     يمتوان و نمي نيمداب
  ).4: 1375 ميرباقري،(ويم پاية تعبد به دين قائل ش

اصحاب فرهنگستان براي اثبات ادعاي خود، تلاش دارند تا اين موضوع را در تقسيمات 
آنچـه  «ها از منظر حكماي اسلامي، حكمت نظري در مورد  آنبه نظر . حكمت رديابي كنند
كنـد كـه بخشـي از آن بـه امـور       ، جـداي از افعـال انسـان بحـث مـي     »كه در خارج هست

رياضيات و بخش پاياني آن بـه طبيعيـات اختصـاص داشـته     مابعدالطبيعه و بخشي ديگر به 
 ،نه در باب هستي اختيار پردازد، آن هم اما حكمت عملي به اعمال اختياري انسان مي ،است

در . بلكه در اين رابطه كه چگونه بايد اين اختيار در راه رسيدن به كمال مطلوب اعمال شود
تدبير و سرپرستي يك كشور،  كردن و اداره و حكومت ،چنين تقسيمي براي مجموعة علوم

  ).5 :همان( يكي از شعب حكمت عملي تلقي شده است
عقـل عملـي انسـان اسـت كـه       مـلاك و مقيـاس   در چنين نگاهي، در حكمت عملـي 

و فرد ارائه  ،را در سه عرصة تدبير كشور، منزل» بايدها و نبايدها«و  كند ميسنجي  مصلحت
وراي محـدودة ديـن محسـوب     همچنان كه گسترة حكمت نظـري  ،بر اين اساس. دهد مي
  .گسترة حكمت عملي نيز جداي از دين تعريف شده است ،شود مي

هاي حكمت نظري و عملـي حضـور    بينش چنين است كه دين در محدوده حاصل اين
نوعي هماهنگي بين  ،لذا ؛جا كه وحي با حقايق عالم در تنافي نيست اما از آن ،بالذات ندارد

مبناي هماهنگي، نظارت بـر واقـع اسـت و چـون      ،چرا كه. شود وحي و حكمت برقرار مي
و بـه كشـف   كنـد   مـي ظري از بديهيات آغاز هم حكمت ن(ند ا ها ناظر به حقايق همگي اين
هم حكمت عملي بر اساس راهبردهاي عملي كه ريشه در بـديهيات دارد   ،پردازد حقايق مي
نوعي هماهنگي قهري بين  ،؛ از اين رو)هم وحي منكر چنين حقايقي نيست ،گيرد شكل مي
  ).8 :همان( آيد ها به وجود مي اين عرصه

دين در حكمت نظـري و عملـي، يـك موضـع تأسيسـي       با اين تفاسير، جايگاه اساسي
طبيعـي اسـت كـه بـر پايـة      ). 9 :همان(است كنندة عقل نظري و عملي و صرفاً امضا يستن

 چـرا كـه از ايـن منظـر     .ضروري محسوب شـود  حكومت ديني امري غير چنين رويكردي
دار رهبـري   هم عهده) ص( در اين حالت، حتي اگر پيامبر. اي عقلاني است حكومت پديده

تواند شأنيت رهبـري حكومـت را از آن جهـت كـه پيـامبر اسـت        يك حكومت شود، نمي
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 ،وي حتي قادر نخواهد بود كه امر اداره را بر پاية تعاليم ديني خود سامان دهد. برعهده گيرد
  ).17: 1375ميرباقري، ( بلكه بايد بر اساس راهبردهاي عقل عملي چنين كند

جايگـاه  «عزيمـت بحـث در تبيـين     ةم اصحاب فرهنگستان، نقط ـزع  با اين مقدمات، به
بلكه بايد در نگرش  ،نبايد مبتني بر مباحث دستگاه اصالت وجود باشد» حكومت در فلسفه

فلسفي به هستي، عالم را بر اساس ربوبيت تفسير كرد و سپس ربوبيت را به ولايت و تولي 
ايـن دو نگـاه، بـه دو نتيجـة متفـاوت در      . تا نهايتاً به ولايت اجتماعي رسـيد  ؛تعريف نمود

هـاي   شود كه در يك نگاه ممكن است فلسفه منتهي مي» حكومت اجتماعي«ضرورت اقامة 
و در نگاه ديگر، صرفاً فلسفه در همان ) فلسفة مورد نظر فرهنگستان( اجتماعي حاصل شود

و تعريـف  ماند بمحدودة فلسفة نظري و نگرش كلي به حقايق هستي در قالبي برهاني باقي 
  ).19 :همان( شود
موضوعات خـود را از  موجود اسلامي اگر چه  ةاين اساس، از نظر فرهنگستان فلسف بر
 ـ ،دهـد  ميپاسخ  نيز شبهات جبهة باطل رابعضاً و است  گرفتهدين  كن در خـدمت ديـن   يل
فلسـفه بايـد در   اي، اصحاب فرهنگسـتان معتقـد هسـتند كـه      در مقابل چنين فلسفه. نيست

اين  .در فلسفه واقع گرددبايد و ظهور علم امام  شود تبديل به حكمتباشد و  خدمت دين
اصـحاب  ). همـان ( شـود شـيعه   يشدهد كه فيلسوف در تفلسـف خـو   امر زماني روي مي

  .اي هستند فرهنگستان مدعي توليد چنين فلسفه
وع فرهنگستان بـه فلسـفة موجـود از زاويـة موض ـ    جماعت پس از ذكر مباحث انتقادي 

حكومت ديني، نكاتي دربارة تأثير آراي فلسفي فرهنگستان بر انديشة سياسـي آن جماعـت   
فلسفة نظام ولايت ( يابي به فلسفة شدن دست ترين محصول فرهنگستان اصلي. شود بيان مي
منـد   جهت ارتباط روش اساس آن، معقوليت مهندسي اسلامي جامعه است كه بر) اجتماعي

از ايـن عبـارات   ). 471: 1390خـاكي قراملكـي،   ( گـردد  ي بيان مـي دين با مهندسي اجتماع
تـوان   توان چنين برداشت كرد كه مهندسي اجتماعي نياز به قدرت سياسـي دارد و نمـي   مي

  .بدون نگاه به مقولة حكومت و سياست سخني از مهندسي توسعة اجتماعي به ميان آورد
  :نمايد گونه تعريف مي را اين» تنظام ولاي ةفلسف« حسيني هاشمي مرحوم سيدمنيرالدين

 بـوده » چرايـي  ةفلسف«نام  ،و بالاصاله اولاً يشناس البته علت. اشاره دارد علت انيب بهفلسفه 
 يد، بـه معنـا  رو به كـار مـي  ) مضاف ريغ( صورت مطلق هفلسفه ب ةكه كلم يهنگام واست 

امـا   ،اسـت » هسـتي چرايـي  «است و موضـوع آن  » بررسي و تحقيق براي شناسايي علت«
كه به فلسـفه اضـافه شـده از    » ولايت« كلمة. است مضاف ةفلسف كي» فلسفة نظام ولايت«
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» فلسـفة سرپرسـتي  «بـه   »فلسفة نظام ولايت« از ،فلذا ؛سرپرستي است ينظر لغوي به معنا
  ).91: 1388( شود يم ريتعب

نظـامي تأسـيس شـود و    اگر بنا باشـد  . آمده است» نظام« ةكلم زين تيولا ةقبل از كلم
و  دقائـل ش ـ » رشـد «شـونده   سرپرسـتي  يبـرا  دي ـهدف از تأسيس آن سرپرستي باشـد، با 

. كـرد  لحـاظ ) يسرپرست تحت فرد رساندن رشد به يعني( هدف نيبه هم زيسرپرستي را ن
  .كند يم مشاهده مرتبه سه در را نظام در  يسرپرست نيتر بزرگ و نيتر نظام ولايت عام

به آن  كه شود يم شامل را) الهي ةمطلقربوبيت ( نخست، سرپرستي خداوند متعال مرتبة
مرتبـة دوم، مربـوط بـه    . شـود  يو سرپرستي در شدن هستي گفتـه م ـ » تكويني«سرپرستي 

و مراحلِ شدنِ دارند » تاريخي« يكه ولايت و سرپرست استطاهرين  ةو ائم سرپرستي انبيا
  .كنند تكامل انسان را سرپرستي مي

در اصـول   ولي فقيـه از طريـق فقاهـت    ، به عنوان مرحلة سوم،سرپرستي اجتماعي در
كارگيري عقل و رشد عقلانيـت در فهـم ديـن،     هبو اجرا، از راه  ،اعتقادات، فروع اعتقادات

از . شـود  محسـوب مـي  ) ولايت تـاريخي (متخصص مذهبي با دين  واسطة بين جامعة غير
 گيري متناسب با جريان ولايـت الهـي   جامعه، مجراي موضعبا پرورش مذهبي  طرف ديگر
ارتبـاط بـين ولايـت تـاريخي و ولايـت اجتمـاعي        ةپس او علماً و عملاً حلق. خواهد بود

  ).92: همان( شود مي

فقيـه در جامعـه و بازتـاب      جريـان ولايـت ولـي    فرهنگستان، وجوداصحاب به اعتقاد 
كند كـه   سرپرستي، نياز به اين امر را ثابت مي و بحران جامعه در برابر ،وضعيت رشد، ركود

ولايـت   بينـي  يعني اگر چه در سطح جهـان . ولايت جامعه را به عهده گيرد» نظام«بايد يك 
است، اما اين نظام ولايت اجتماعي اسـت  » تاريخي و اجتماعي و تكويني«داراي سه سطح 

يـك از مراحـل    هـر ) فرهنگي و اقتصـادي  و در هر سه سطح سياسي( كه توسعة اجتماعي
توسعه، توسعة نظام ولايت اجتماعي است كه حاصل  اين بخش از. عهده دارد  تاريخي را بر

وري از  توزيـع و بهـره   و مشـاركت عمـوم در توليـد    ةآن توسعة مشاركت سياسـي، توسـع  
  ).همان( وري اقتصادي است مشاركت عمومي در توليد و توزيع و بهره ةو توسع ،فرهنگ
ابزار هـدايت تكامـل   «در نگاه اصحاب فرهنگستان » فلسفة شدن اسلامي«چنين،  هم
اي براي تبيين تحول عدالت سياسي، فرهنگي، و اقتصادي بـر   و وسيله» محور دينتمدنِ 

چنـين ابـزار تعريـف     هم» فلسفة شدن اسلامي«. محور تكامل اديان الهي در تاريخ است
 و عـدالت اقتصـادي   ،ت سياسـي، عـدالت فرهنگـي   هاي عدال عيني معين نسبت به نظام

ريــزي، ســازماندهي، و  و وســيلة تنظــيم عينــي برنامــه) 157: 1387 ،هاشــمي حســيني(
ايـن  ). 158 :همان( و اقتصادي است ،چگونگي اجرا در جريان عدالت سياسي، فرهنگي
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سازيِ تكامل حجيت در فهم  سازي شيوة تفكر در سطح هماهنگ شالودة هماهنگفلسفه 
كـدام از   است كـه هـر  ي ياجراين، اسلاميت در فهم كاربردي، و جريان اسلام در فهم د

  .شوند ترتيب به سه نهاد حوزه، دانشگاه، و دولت مربوط مي بهاين سطوح 
هـاي توجـه بـه مقولـة      طور كه ملاحظه شد، در تمامي تعاريف فلسفة شدن، رگه همان

اجرايـي شـدن آن بـه نـاگزير از كانـال دولـت و       دولت و حكومت وجود دارد و درواقـع  
گذرد و اصلاً و اساساً اين فلسفه به منظور كنترل عينيت و تصاحب حكومـت   حكومت مي

اين اسـاس، در تمـامي ايـن     بر. گذاري شده است تمدن نوين اسلامي پايه گيري شكل رايب
و سياسي و در كل، اعتقـاد بـه   موارد و در خطوط پنهان اين عناوين، كسب قدرت اجرايي 

  .شود برپايي حكومت ديني به منظور سرپرستي رشد و تكامل احساس مي
  
  هاي ديني و اصولي مؤلفه 3.3

بـه  ديني اصحاب فرهنگستان مبني بر چگونگي كنتـرل عينيـت    ةبا توجه به ادبيات و دغدغ
درحقيقت، بخش . شدديني با تواند غير فرهنگستان نميجماعت دين، انديشة سياسي وسيلة 

اين اسـاس، در   بر. هاي ديني است اعظم انديشة سياسي جماعت فرهنگستان آكنده از گزاره
  .شود مطرح ميفرهنگستان اصحاب سياسي  ةهاي ديني انديش اين قسمت مؤلفه

  »ولي«ضرورت تشكيل حكومت و ضرورت وجود  1.3.3
نهـاد حاكميـت، سرپرسـتي    فرهنگستان، جامعه در حـال تكامـل اسـت و    اصحاب در نگاه 

مديريت اجتماعي بايد مبتني بر نظام ولايـت   ،در اين حالت. حركت جامعه را بر عهده دارد
مبتنـي بـر فلسـفة نظـام ولايـت، جامعـه       . اجتماعي، بر رشد و تكامل جامعـه اثـر بگـذارد   

. دان هايي كه در تعامل با يكديگر و حول محور واحد گرد هم آمده اي است از فاعل مجموعه
ها نيز با تولي به  گيرد و وحدت آن صورت مي» ولايت و تولي«ها با  فرايند ارتباط اين فاعل

 ةائم ـدر اين ميان، ولي فقيـه، مجـراي ولايـت خداونـد و     . شود حاصل مي» ولي اجتماعي«
درواقع، در اين نگاه ضرورت وجـود  ). 2: 1387ميرباقري، ( در جامعه است) ع( معصومين

  .گيرد ي فقيه از ناحية رشد و تعالي جامعه مورد توجه قرار ميحكومت و ول
هاي  عرصه ةمند هم نظر، ضرورت پيدايش نظام ولايت فقيه جهت مديريت نظامم اين از

چنـين مـديريت    وحـدت سـاختارهاي اجتمـاعي و هـم    . شـود  مديريتي جامعه احساس مي
 ةبايـد در سـه حـوز    ايـن مـديريت  . بايست حول ولايت فقيه بازسـازي شـود   اجتماعي مي
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و اقتصاد را  ،هاي سياست، فرهنگ اجتماعي واقع شود و عرصه» افكار و رفتار و احساسات«
  ).11 :همان( پوشش دهد
اصـحاب  از نظـر  . گردد ضرورت تشكيل حكومت اين گونه اثبات مي ،اي ديگر از زاويه
دفاع از اعتقادات «، »اتمام حجت نسبت به كفار«تحقق بخشيدن به  جا كه از آن ،فرهنگستان

بنـابراين،   ؛جز در پرتـو حكومـت ممكـن نيسـت    » ها ايجاد بستر براى ايمان آن«و  ،»ها ملت
در صورت پذيرش اين محور ناگزير . حكومت الهى واجب است ةتحصيل قدرت براى اقام

  ).1391 ميرباقري،( از يك نظام سياسى خواهيم بود

  ولايت فقيه و حكومت ديني 2.3.3
موضـوع  . عقيدتي شيعه است ةعنصر اصلي در منظوم» ولايت«فرهنگستان، جماعت از ديد 

ترين عنصر نظام ديني اسـلام در سـاحت اجتمـاعي بـه حسـاب       نيز محوري» ولايت فقيه«
گيـري در سرپرسـتي و    جريان ولايت، به معناي حق تصـميم ). 2: 1387ميرباقري، ( آيد مي

و  رنـد لي دااسـت كـه بـه ربوبيـت الهـي تـو       هدايت اجتماعي از سوي خداوند بر بندگاني
در منصـب  ) ع( معصـومان  ،از ايـن روي . هستندها در عبوديت خداوند  ترين انسان شايسته

در منصب اجتماعي نيز متعهدترين فرد به دين خداوند، قرار . گيرند ولايت تاريخي قرار مي
  ).3 :همان( عه استون جامئسازي ش او مجراي ولايت الهي در هماهنگ ةو اراد گيرد مي 

هاي  منظور از حكومت ديني آن است كه حق سرپرستي و تكامل اجتماعي، از آن آموزه
ساختار قدرت و ضوابط و روابط جريـان قـدرت،    ةدر اين فرض، اديان در ارائ. الهي است
خاصي هستند و از طريق يك حاكميت و دولـت خـاص، سرپرسـتي تكامـل      ةداراي نظري

لذا، حكومت ديني به معناي حق حاكميت ديـن بـر تكامـل     ؛هده دارندتاريخي بشر را به ع
و بستري براي جريان سرپرستي دين و ولايت اولياي ) 15: 1385 ميرباقري،(اجتماعي بشر 

  ).9: همان( الهي بر ابعاد عمومي جامعه است
فرهنگستان، دولت و حكومـت هماننـد ديـن، موصـوف بـه صـفت       اصحاب در نگاه 

در . شـود  رسالت حكومت، صرفاً به برقراري نظم و امنيت، خلاصـه نمـي   .حداكثر هستند
اجتمـاعي و متـرادف بـا     ةاين ديدگاه، سرشت فلسفي حكومت ناظر به سرپرسـتي توسـع  

تـا  ) 10 :همـان (دارد دولت ماهيت و رسـالت حـداكثري   دليل، است و به همين » ولايت«
  .بتواند منويات دين را انجام دهد

فرهنگستان، تشريح معناي ولايـت  اصحاب ي ولايت فقيه مورد نظر پس از تشريح معنا
از  فقيـه، ابـداً   ةگو در ولايت مطلقو ولايت مورد گفت. سزايي دارد هفقيه نيز اهميت ب ةمطلق
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قائـل  . اسـت  بلكه به معناى ولايت اجتماعى ،سنخ ولايت تكوينى يا ولايت تشريعى نيست
 بـه  ،گاه ولايت تشـريعى  ولايت اجتماعى، هيچ ةشدن به ولايت مطلقه براى فقيه در محدود

و ) ص( ون ولايـت نبـى اكـرم   ئو ولايـت تكـوينى را كـه از ش ـ    ،معناى جعل قوانين ثابت 
  ).1385 پيروزمند،( گيرد است دربر نمى) ع(  ائمه

اطلاق مكاني، اطلاق زماني، اطلاق  ةفقيه را از چهار جنب ةمعناى اطلاق در ولايت مطلق
 جـامعي توان بررسى كرد كه جمع اين چهار جهت، تصوير  مى و اطلاق حكمي ،موضوعي

ولايت ولى فقيه به  ةاطلاق مكانى بدين معناست كه محدود. دهد مى ارائهاز معناى اين واژه 
ولايـت ولـى    ةكند دايـر  گردد و هر جا كه بشريت زيست مى هيچ مرز جغرافيايى مقيد نمى

توانـد خـود را    نمى ياين است كه هيچ مكتب مدعى تكاملدليل اين امر . فقيه گسترده است
ديـن، مـدعى    تـرين  به عنوان كامـل  ،جغرافيايى خاص محدود كند و اسلام نيز ةدر محدود

  .است  براى تمامى بشريت  تكامل پيام هدايت
نخواهد بـود كـه    اي اطلاق زمانى ولايت مطلقه بدين معناست كه در هيچ مقطع زمانى

دليـل  . نياز از ولايت ولى فقيه گردد بى از بين برود و بشريت يتى موضوعاًچنين ولانياز به 
جـا كـه    بردار نيست و تا آن توقف است كه مراحل تكامل بشريت عقلاً اين چنين اطلاقى،

بـه سـمت ايـن كمـال       خواهى دارد، احتيـاج بـه رهبـر بـراى هـدايت      انسان ميل به كمال
  ).همان( ناپذير است اجتناب

حـدي   بـه ولايت ولى فقيـه   مرتبط بابدين معناست كه موضوعات  نيز موضوعىاطلاق 
 ةبـر كلي ـ  فقيـه ولـي  ولايت درواقع، . افكند ميگسترده است كه ولايت دين بر جامعه سايه 

نى از أو اقتصادى جامعـه جـارى اسـت و هـيچ ش ـ     ،روابط و ساختارهاى سياسى، فرهنگى
اصـحاب  از نظـر  . ن محدوده جارى نگـردد كه ولايت او در آنيست ون اجتماعى جامعه ئش

منحصر به ولايت دينـى   بنابراينو حاكميت مقتدر است   چنين اطلاقى طبيعتفرهنگستان، 
در صورتى كه بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ  ،ها نيز و در ساير نظام يستفقيه ن ولى

 .ناپـذير اسـت   اى از ولايت اجتنـاب  مورد پذيرش عموم جامعه گردد، چنين شكل و گستره
خصوصـى و رفتـار شخصـى افـراد را      ةحـوز  ولايت فقيه ة، محدودالبته به اعتقاد پيروزمند

امـور فـردى    ةدر حـوز  ،ولايت اسـت  اوليه در جامعه ةقاعدكه  آنرغم  به و  شود مىنشامل 
 ولايـت آن بـه دسـت    جز در موارد معينى كه شرعاً ،لذا .خواهد بود » عدم ولايت«اصل بر 

جـز در مـوارد ضـرورت و تـزاحم منـافع       ،در ساير موارد؛ حاكم شرعى سپرده شده است
  .يستحاكميت و ولايت ولى فقيه جارى ن ،شخصى با منافع اجتماعى
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گونـه   فرهنگسـتان، ايـن  اصـحاب  به اعتقـاد   ،)اطلاق در نفوذ( اطلاق حكمىدر مورد 
خود چه حكمى را صادر كند، مطلق   عمال ولايتر اكه د فقيه در اين اختيار ولى نيست كه
حـق  ، ولى فقيه بر اساس قوانين ،ها آن بلكه به نظر ،كندگونه قانونى عمل  فوق هر باشد و

ايـن   پيروزمند. ى او گردندأو آحاد جامعه بايد تسليم ر بودهى او نافذ أى دادن دارد و رأر
همانند ولايت قاضى در موضـوع مـورد   ولايت قاضي كرده و آن را  ةموضوع را نازل منزل

امـا   ،كند يعنى قاضى بر اساس قوانين شرع حكم مى. كه ولايت مطلق دارد داند مي تخاصم
  ).1385( نافذ بوده و طرفين بايد تسليم آن گردند پس از انشا ويى أر

گر حد عقلى ولايت دينى  بيان فقيه ةولايت مطلقشده براى  ارائهمعناى است كه  گفتني
امــا اعمــال ايــن ولايــت در جامعــه همــواره بــا   ،اســلامى اســت ةولــى فقيــه در جامعــ

. اسـت گيرى معنـاى فـوق از ولايـت مطلقـه      رو است كه مانع شكل هايى روبه محدوديت
 تـاريخ  يط ـهمـواره در  . و شـرك جهـانى اسـت    ،وجود نظام الحاد، التقاط، مانع نخستين

تـرين عامـل نـزاع     حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهم ةدرگيرى بين دو جبه
  . هاست نفوذ و اختيارات آن ةولايت و گستر ةداير ةاين دو جبهه نيز توسع
بينى الهى، حركت عالم به  بر جهان بنا. تكامل تاريخى بشر است ةدومين مانع، مرحل

اى از تكامل تاريخى  كه در چه مرحله متناسب با اينسمت كمال است و ظرفيت جوامع 
 ةگـردد و هـر جامعـه متناسـب بـا آن مرحل ـ      خوش تغيير مى برند، دست خود به سر مى

سـومين مـانع، كيفيـت    . دمعينى از اعمـال حاكميـت دينـى را دار    ةتاريخى، تنها محدود
تبعيت مردم از ولى . الهى قرار دارند يپذيرش و تبعيت مردمى است كه تحت ولايت ول

شدت و ضـعف دارد و از تبعيـت كامـل تـا       اى قابليت اجتماعى در طيف بسيار گسترده
به هر ميزان كه همراهى و پـذيرش عمـومى   لذا،  ؛گيرد مخالفت كامل در نوسان قرار مى

شـود و در   تـر مـى   اختيارات ولى امـر گسـترده   ةدامن ،عادل دينى ارتقا يابد يمردم از ول
مهم ولـى فقيـه از بـين     ةوظيف ،بنابراين. ترى قادر به سرپرستى جامعه است وسيع ةحوز

ثير نظام اسلامى در مقابل كفر أها به منظور بالا بردن سهم ت بردن اين موانع و محدوديت
  ).همان( الملل است بين

  هاي ولي فقيه و وظايف والي ويژگي 3.3.3
نـي در عصـر غيبـت بايـد بـا حكومـت       فرهنگستان، حكومت اجتماعي دياصحاب از نظر 

قوانين در جامعـه واقـع   يافتن هماهنگ باشد و اين هماهنگي با جريان ) ع( تاريخي معصوم
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سازي جامعه بر اساس جريان دين در جامعه باشد و ديـن   اگر قرار است هماهنگ. شود مي
ايد به دين جامعه را هماهنگ و مديريت كند؛ ولي فقيه ب ةجامع در جامعه جاري شود و اراد

آگاهي حاكم اسلامي بايـد در حـد قـدرت اسـتنباط و فهـم فقـه       . آگاهي داشته باشد جامع
علاوه بر اين، ولي فقيه بايد علاوه بر تقواي فردي، . حكومت و مديريت از منابع ديني باشد
فرهنگستان به ايـن  اصحاب تقواي اجتماعي از نظر . در امر هدايت اجتماعي نيز متقي باشد

فقيه را از ي المللي و موانع داخلي و خارجي نتواند ول هاي بين ت كه تهديدها و تطميعمعناس
  ).147: 1385ميرباقري، ( عمل به تكليف باز دارد

، سه ويژگي ديگر ولى فقيه را تشكيل )عدالت( و وفادارى به مجموعة دين ،علم، قدرت
قدرت جهانى و توان تبديل آن به نفع  ةقدرت به اين معناست كه ولي فقيه با موازن. دهند مي

ها باشد و در عين  والى بايد داناترين شخص نسبت به دين و وفادارترين آن. دين آشنا باشد
دين به حساب آيد كه البته معناى اين توانايى در شأن ولايـت   ةتواناترين افراد در اقام ،حال

 ـ   جامعه چنين است كه او بـه برنامـه  ى لك  تـر از ديگـران واقـف باشـد     يشهـاي دشـمنان ب
  ).1391ميرباقري، (

. اسـت  ديـن   ةاصلى فقيه در اقام ةوظيف ايجاد بستر براى حاكميت دين و اجراى احكام
اى كه بـا ايـن    به گونه ؛آيد پاسدارى از حريم دينِ مردم نيز از وظايف ولي فقيه به شمار مي

ريـزى   فقيـه، برنامـه   الت ديگر وليرس. اقتدار دين در سراسر عالم گسترش يابد ةعمل، دامن
  ).همان( عينى دين در زواياى مختلف جامعه استق قتحبراى 

. شوداشاره رنگ مردم در انديشة سياسي فرهنگستان  جا شايسته است به نقش كم در اين
همه و حتي حاكم جامعه نسبت بـه  . اند مردم به مفهوم عام آن در مقابل ولايت الهيه مكلف

يك نفـر مكلـف    اما در درون نظام تاريخي و اجتماعي ،منزلت عبوديت دارند متعالخداي 
 است كه سرپرستي تكامل را بـه عهـده بگيـرد و ديگـران موظفنـد كـه بـا او بيعـت كننـد         

  ).156: 1385ميرباقري، (
بيعت به معناي اعلام وفاداري و به معناي قدرت خود را در اختيار ديگري قـرار دادن و  

بيعـت،   .همه در اين امر مكلـف هسـتند  . در جهت هدايت جامعه است» يول«ودن ياري نم
مقيد است؛ مقيد به وفاداري او  نسبت به ولي معصوم، مطلق است و نسبت به ولي اجتماعي

مـردم بـر   . جامعه، و تقواي وي در عملكـرد هـدايت اجتمـاعي    ةبه دين، توانايي او در ادار
ايـن  . نماينـد  خداوند و اداي تكليف، با ولي فقيه بيعت مـي چون بندگي  اساس ضوابطي هم

 ،چون تشخيص آن مبتني بر ضوابط فني اسـت  ،اعلام وفاداري گاهي مستقيم است و گاهي
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خبرگـان وكيـل مـردم در تشـخيص      ،بنـابراين . گيرد اعلام وفاداري از طريق وكلا انجام مي
فقيه حق حاكميت الهي  عت كردند، وليكه مردم بي ها هستند و بعد از اين ترين انسان شايسته
  ).157 :همان( كند پيدا مي

  هاي حكومت ديني فرض پيش 4.3.3
حداقل يا حـداكثر بـودن   ( محدودة رسالت دين. له در اين زمينه قابل طرح استئچهار مس

تعريف حكومت، و  ةلئتجارب انساني و وحي، مس و ، بررسي نسبت بين خرد انساني)دين
  ).17- 15: 1385ميرباقري، ( مشروعيت حكومت ةلئمس

  رسالت دين ةگستر 1.4.3.3
بشر براي تأمين سـعادت  . است» يحداكثر«اصحاب فرهنگستان معتقدند كه دين كاملاً 

تك رفتارهاي جمعي و فردي خود  تنظيم تكحتي براي  ،اش خود، در تمام زواياي وجودي
هاي رفتار، اعم از عيني، ذهني و  حوزه ةبين هم ،به تعبير ديگر. به هدايت ديني محتاج است

و اجتماعي با سعادت ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و اين ارتباط مهم جـز از   ،روحي، فردي
  ).29: همان( شدني نيست تأمينمنظر وحي 

معيشت و سعادت، و از طرف ديگر به  ةبررسي گسترة دين، از يك طرف به بحث رابط
فرهنگسـتان سـعادت اخـروي    اصـحاب  از نظر  ،زيرا. گردد بحث معيشت و عبوديت برمي

حقيقت سعادت انسان در نيل به توحيد در عبوديـت و   ،چنين هم. انسان در گرو دين است
ت؛ تكامل و نيل به سعادت اخروي انسان در گرو ربوبيت الهي اس ،به علاوه. پرستش است

مخلوقات، از جمله تكامل انسان تا نيل بـه   ةتكامل هم ةالعالمين سرچشم يعني ربوبيت رب
  ).66: همان( مقام قرب است

چنـين   هـم . يابـد  كه معيشت در ارتباط با سعادت معنا مـي  ندجماعت فرهنگستان معتقد
بنـدگي  عبوديت و ربوبيت نيز در ارتباط با معيشت هستند؛ يعني ربوبيت الهي و عبوديت و 

 خداي متعال بايد در معيشت بشـر جريـان پيـدا كنـد تـا سـعادت اخـروي حاصـل شـود         
پس اگر عبوديت در معيشت جاري نشود و ربوبيت تشريعي الهـي  ). 67: 1385ميرباقري، (

طور كه از عبـارات   همان). 68: همان( در معيشت جريان نيابد، سعادت تأمين شدني نيست
بايسـت   فرهنگستان، براي رسـيدن بـه سـعادت اخـروي مـي     اصحاب آيد؛ از نظر  بالا برمي

اين صورت،  در. جاري گردد عبوديت در تمام اركان زندگي آدمي و حتي در معيشت انسان
  .چنين رويكردي به قرائتي حداكثري از دين منجر خواهد شد
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  و تجربه با وحي ،رابطة عقل، حس 2.4.3.3
افراد در باب نسبت عقل و وحي، كاملاً در فرهنگستان رويكرد اتخاذي اصحاب از نظر 
اي مسـتقل از   خـرد و تجربـه   اگر براي بشر. كند انعكاس پيدا مي» دين و دولت«نسبت بين 

نياز از وحي بـدانيم، طبيعـي    وحي قائل شويم و معيار صحت و حقانيت آن را مستقل و بي
تيجه، خود خرد و تجربه در ن. اي از زندگي به خرد و تجربه سپرده شود است كه بايد حوزه

هاي بشـري تحـت    اما اگر تجربه و انديشه ،شوند خود مي ةدار صحت و حقانيت حوز عهده
در  ؛هدايت وحي قرار گيرد و معيار صحت تجربه و انديشه به بيرون از خود تعريف شـود 

دين  ةزواياي زندگي بشر از جمله حوز ةشود كه حقانيت هم وحي حقيقتي مي ،اين صورت
  ).32: همان( گردد و تمسك به آن باز مي ،لي، تبعيتت نيز به توو دول

آن، وحي بـه   ةنگاه فرهنگستان اين است كه در عين ضرورت خردورزي بشر و توسع
. گيـرد  بشر را بـه عهـده مـي    ةهدايت انديشه و تجرب ،صورت يك هادي و يك امر فراگير

هايي هستند كه بايد تحت ولايت و هدايت وحي  تجربه و انديشه از حوزه ةحوز ،بنابراين
اگـر چـه عقـل و حـس      ،فرهنگستاناصحاب زعم   درحقيقت، به). 31 :همان( قرار گيرند

بشر در مسير تكامل، لازم و ضروري هستند، ولي به هدايت و رهبري الهي نيز نيازمندنـد؛  
، محتـاج بـه   اسـت مان شناخت و معرفت كه ه ،يعني عقل و حس در عملكرد ذاتي خود

  .شوند هدايت ديني مي
  تعريف حكومت و دولت 3.4.3.3

دار تكامل حرص به دنيا و يا تكامل عشق به خداي  دولت را عهده اصحاب فرهنگستان
دار تكامـل   دولـت در شـكل مـدرنش عهـده     ها آناز نظر . دانند متعال و تعلق به آخرت مي

در ايـن راسـتا،   ). 33 :همـان ( داند هاي خود مي انسان را از رسالت و تكاملاست جانبه  همه
موجب تلقي جدايي رسالت دولت از دين  تحليل سطحي از دولت و حكومت و رسالت آن

كند تـا نسـبت بـين ديـن و      دولت و وظايف آن كمك ميساختار دقت در  ،شده است؛ لذا
  ).94 :همان( دولت بهتر درك شود

جانبـه در جهـت رسـيدن بـه      فعلي، بسترسازي براي هماهنگي همـه هاي  رسالت دولت
 ةاز تكامل، در تلاش هستند تا هم ـخود ها با تعريف خاص  اين دولت. هدف خاص است

سازي، نـه تنهـا از    ها را در جهت هدفي واحد هماهنگ كنند و در اين هماهنگ ون ملتئش
ها فارغ نيستند، بلكه هدف اصلي  لتهاي م و گرايش ،ها انگيزه ،ها، خلقيات ها، فرهنگ عقيده

  ).97: همان( هاست ها تغيير اخلاق، فرهنگ و رفتار ملت آن
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توانـد   پس از آگاهي از رسالت دولت مدرن اين بحث مطرح است كه اساساً ديـن نمـي  
سعادت . تفاوت باشد و در عين حال سعادت انسان را نيز تأمين كند نسبت به اين دولت بي

شـود   ان فقط از طريق حكومت و جريان ربوبيت الهـي در نظـام اجتمـاعي محقـق مـي     انس
قدرت اگر سنگرهاي كليدي عـالم در دسـت ديـن     ةبنابراين، در موازن). 109 ،101: همان(

كفار خواهـد   دستنباشد و دين در مديريت توسعه دخالت نكند، حتماً مديريت توسعه به 
  .شود سعادت مي نشينجاو در اين صورت، شقاوت ) 103: همان(افتاد 

  مشروعيت، معقوليت، و حقانيت حكومت 4.4.3.3
مشروعيت پاسخي بـه ايـن   . مفهوم مشروعيت است ترين مفاهيم دانش سياسي از اصلي

مشروعيت درواقع توجيه قـدرت اسـت و   . سؤال است كه چرا اين نظام قدرت، حق است
 ةدر فلسف» عقلانيت«چنين مفهوم  هم. كند با مفهوم حق و حقانيت ارتباط برقرار ميگونه  اين

همان » مشروعيت«گاهي مقصود از . پردازد سياسي، به معقول بودن يا نبودن نظام سياسي مي
در ايـن صـورت مشـروعيت     .سياسـي رايـج چنـين اسـت     ةكه در فلسف ،است» مقبوليت«

حكومت يعني مقبول و قانوني بودن حكومت از سوي جامعه و هماهنگي يك حكومت بـا  
 پـذيرش «و » رضـايت «اين تعريف از مشـروعيت بـه مفهـوم    . شدة آن جامعه پذيرفتهقانون 

  ).3: 1387 ميرباقري،( شود نزديك مي» اجتماعي
شـود كـه جوامـع     و باعـث مـي  دهـد   ميان چنين تعريفي از مشروعيت، آن را نسبي نش

اين اساس،  بر. هاي متفاوتي با ساختارهاي اجتماعي گوناگون داشته باشند مختلف، حكومت
پسندد و با قهر و غلبه سيطره پيـدا   فقط حكومتي فاقد مشروعيت است كه جامعه آن را نمي

ديگر با حقانيت، چنين تعريفي از مشروعيت از يك سو، با معقوليت و از سوي . كرده است
  ).5 :همان( كند تلازمي پيدا نمي

انساني را بر سرنوشت خويش حـاكم   ةاساس بحث معقوليت وقتي معنا دارد كه ما اراد
 اجتمـاعي معقـول اسـت    ةتوان بحث كرد كه چه شـكلي از اراد  مي ،در اين صورت. بدانيم

حـاكم   پسـند اجتمـاعي  فرض بر اين است كه انتخاب و اراده بـر  ). 116: 1385ميرباقري، (
امـا هرگونـه    ،خاستگاه معقوليت حكومت، معقوليت اختيار و انتخاب است ،بنابراين. است

 انتخاب انسانِ مختار معقول نيست و به طور طبيعي هر حكومتي كه جامعه آن را اختيار كند
طبيعي آن د، به طور ومعياري ارائه ش اگر براي حقانيت اختيار و انتخاب .معقول نخواهد بود

خاستگاه، خاستگاه معقوليت خواهد گرديد و آن مبنا چيزي جز تكامـل اجتمـاعي نخواهـد    
  ).117 :همان( بود
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تكامل و سعادت اجتمـاعي را تـأمين كنـد،     گيري جامعه به طور طبيعي، اگر نوع تصميم
اين اساس است  بر ؟آيد كه خاستگاه تكامل چيست پيش ميسؤال گاه اين  آن. معقول است

كساني كه موحدند، خاستگاه مشروعيت و معقوليت حكومـت، ربوبيـت الهـي     ةه به عقيدك
اگر نظام اجتمـاعي كـه خـود تـابع     . شود ربوبيت الهي جاري مي ةزيرا تكامل از ناحي ؛است

ربوبي براي تكامل انسان و عـالم پـيش    ةاختيارات اجتماعي است، به طور هماهنگ با برنام
بـه تكامـل منتهـي    چـون   ،رود و سرپرستي الهي را بر تكامل بپذيرد؛ نظامي معقـول اسـت  

اي نيز معقول خواهد بود  اين اساس، دولت برآمده از چنين جامعه بر). 118 :همان( شود مي
با فرض اختيار و انتخاب، اي،  بنابراين، اگر جامعه. شود ها منتهي مي و به تكامل واقعي انسان

هـم  گـر مقبوليـت اجتمـاعي    اگيرد  جا شكل مي به ربوبيت الهي پشت كرد، دولتي كه در آن
  ).119 :همان( تواند آن جامعه را به تكامل واقعي هدايت كند داشته باشد، نمي

اعتقـادي بـه    بيبه جبر اجتماعي و اعتقاد داشتن اصحاب فرهنگستان در صورت به نظر 
ها، بحـث از مشـروعيت و حقانيـت منتفـي      گيري حكومت هاي انساني در شكل هنقش اراد

انسـاني را بـر سرنوشـت     ةبنابراين، بحث مشروعيت وقتـي معنـا دارد كـه اراد   . خواهد شد
  ).5 :1387ميرباقري، ( خويش حاكم بدانيم

فرض، حكومت تاريخي و اجتماعي ديني، براي جريان داشـتن   بر اساس اين چهار پيش
كه حاكم چـه كسـي بايـد     اينصرف نظر از . ستا يت الهي در تاريخ و جامعه ضروريربوب

ون ربوبيـت  ئمجراي ربوبيت الهي در تاريخ و جامعـه و از ش ـ  باشد، اصل منصب حكومتي
 سرپرسـتي تكامـل انسـان اسـت     و هدف اصلي چنـين حكـومتي  ) 144: همان(است  الهي

  ).134: همان(

  جايگاه اصول فقه 5.3.3
كه بر انديشة سياسي اين  ،انديشة فرهنگستاني) اصول فقه( هاي اصولي مؤلفه در اين قسمت

ضرورت  :ند ازا اين موضوعات عبارت. شود هستند، به بحث گذاشته مي يرگذارتأثجماعت 
. ريزي اصول احكام حكومتي، فقه حكومتي، و تفاوت احكام حكومتي و احكـام فـردي   پي

شود كه تفاوت احكـام   گر مي ريزي اصول احكام حكومتي هنگامي جلوه اساساً ضرورت پي
چنين ضرورت توليد اصول احكام حكومتي به  هم. فردي و احكام حكومتي مشخص گردد

رسد  به نظر مي. كند حكومتي ارتباط پيدا ميي در بيان احكام موضوعات فقه فردمدي اناكار
  .وجه دوم چنين ضرورتي با تجربة عملي انقلاب اسلامي رابطة مستقيمي داشته باشد
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ادعـاي ادارة تمـامي امـور    كه پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي و گسـترش     توضيح اين
داري خود  تئوريك فقه شيعي در عرصة حكومتحكومتي با فقه شيعي، به مرور زمان، خلأ 

هاي نهفتـه   اي و در جهت رفع نارسايي فرهنگستان نيز با چنين دغدغهاصحاب . را نشان داد
مدت و پروژة بلند نمايندتا اصول فقه موجود را اصلاح  نددر علم اصول فقه، درصدد برآمد

ايـن   ،فرهنگسـتان اصـحاب  اي به ادع ،اكنون كه هم كننداصول فقه احكام حكومتي را آغاز 
  .پروژه به نيمة كار خود رسيده است

يابي به اصـول فقـه احكـام     اساس رويكرد فرهنگستان در ضرورت دست جا، بر در اين
بررسـي  . شوند فقه حكومتي و تفاوت احكام حكومتي و احكام فردي بررسي مي ،حكومتي

فرهنگسـتان را نيـز عيـان    صـحاب  اهاي اصولي انديشة سياسي  اين موارد، خواه ناخواه رگه
اي از علوم و معارف ديني است كه به بيان احكـام و تكـاليف     شاخه فقه حكومتي. سازد مي

هـاي مـورد     كه آموزه است دانشي و در عين حال پردازد مربوط به موضوعات حكومتي مي
هر حكم ). 195- 192: 1390 پرور،( كند جامعه را از منابع ديني استخراج مي ةنياز براي ادار

اي تنگاتنـگ    ها رابطه فقهي متعلق به يك موضوع است و بين احكام فقهي با موضوعات آن
احكـام بـه تبـع     اسـت كـه  تناسب حكم و موضوع در علـم فقـه سـبب شـده     . وجود دارد

يكـي از  . هـاي گونـاگوني تقسـيم شـوند      هـا بـه دسـته    موضوعات و متناسب بـا انـواع آن  
ها به دو گروه فـردي و حكـومتي    بندي آن براي موضوعات، دسته قابل طرحهاي  بندي دسته
 ـ      . است  .هـا سـروكار دارد   آن اموضوعات فردي، موضـوعاتي هسـتند كـه علـم فقـه رايـج ب

  ).همان( جامعه ارتباط دارند ةريزي براي ادار با امر حكومت و برنامه نيز موضوعات حكومتي
كه در برخـورد بـا موضـوعات حكـومتي      مشكل مهميفرهنگستان،  اصحاب به اعتقاد

موضوعات . اين موضوعات است وجود دارد، عدم كفايت احكام فقهي رايج براي تطبيق بر
. سـازد  ها را دشوار مي هايي دارند كه تعيين تكليف شرعي در برخورد با آن ويژگي حكومتي
ضوعات حكومتي را قدرت بيان احكام مورد نياز براي موش، امتيازات ةرغم هم  به ،فقه فردي

 ،لذا ؛گذارد تواند احكام لازم براي مديريت اين نوع از موضوعات را در اختيار ندارد و نمي
اي تازه در اين علم ديني و تأسيس فقه حكومتي   رشته ةاي جز ارتقاي علم فقه و توسع  چاره
دخالـت  ساز حضـور و   فقه حكومتي بايد زمينهفرهنگستان، اصحاب از نظر ). همان( نيست

  .حكومت را تضمين كند حاكميت و مديريت نظام اسلامي باشد و ديني بودن ةدين در حوز
 .در بحث فقه حكومتي، چيستي و ماهيت اين شاخه از معرفت دينـي اسـت  ة ديگر نكت

فقـه  . دشـو اي  هاي ميـان فقـه حكـومتي و فـردي توجـه ويـژه       در اين زمينه بايد به تفاوت
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فقه رايج به بيـان  . كند با فقه رايج تفاوت دارد محصولي كه ارائه ميحكومتي از لحاظ اثر و 
هـاي مختلـف عبـادي و معيشـتي را       شرعي فرد در زمينه پردازد و تكاليف مي احكام فردي

. شـود  يافتن بـه احكـام حكـومتي تأسـيس مـي      اما فقه حكومتي براي دست ،كند تعيين مي
جامعـه و تعيـين تكليـف     ةادار ةشـيو  ةهـاي قطعـي شـرع در زمين ـ    آمـوزه  احكام حكومتي

  ).همان( موضوعات حكومتي است
تـوان از طريــق بررســي   هـاي فقــه فـردي و فقــه حكـومتي را مــي    بخشـي از تفــاوت 

يـابي بـه ايـن دو سـنخ از      هاي احكام فـردي و احكـام حكـومتي و لـوازم دسـت      تفاوت
بـا يكـديگر    موضـوع احكام حكومتي و احكام فردي از لحاظ . هاي ديني دنبال كرد  آموزه

 عنواني كـه اولاً . عنوان استيك موضوع احكام فردي هميشه يك مفهوم يا . تفاوت دارند
 رابعـاً و  ؛مصاديق متعددي دارد كه شبيه يكـديگر هسـتند   ثالثاً ؛ثابت است ثانياً ؛كلي است

  .مستقل از ساير عناوين و مفاهيم است
د، بلكه ايـن احكـام هميشـه در ارتبـاط بـا يـك       مفاهيم كلي نيستن احكام حكومتياما 

موضـوع ايـن احكـام     ،به تعبير ديگـر . شوند صادر مي »خارجيه ةقضي«معين يا يك  ةلئمس
 »لك ـ« ،اولاً .كل با كلـي تفـاوت دارد  . و نه يك كلي است لهميشه يك مصداق يا يك ك
توجـه بـه    »كـل «براي صدور حكم در مـورد هـر    ،از اين رو. همواره در حال تغيير است
بيني كرد تـا امكـان صـدور      يعني بايد وضعيت آتي كل را پيش. تغييرات آن ضروري است

تشـكيل شـده    يو روابط خاص ـ از اجزا »كل«هر  ،نياًثا ؛)همان( كل فراهم آيد ةحكم دربار
توجه به اجزا  »لك«يك  ةدرباربراي صدور حكم . وابسته استها  ش به هويت آنهويت كه

  .و روابط دروني و بيروني آن ضروري است
در احكام فـردي  . ف نيز تفاوت دارندلاحكام حكومتي با احكام فردي از لحاظ نوع مك

يك از احكـام ديـن    رو هستيم كه عمل به هر هن روباهاي مختلفي از مكلف  هميشه ما با دسته
در امـا   ،افراد بالغ و عاقل هستند م نمازن حكامكلف ،مثلاً. هاست يك گروه از آن ةتنها وظيف

حكم حكومتي تكليفـي اسـت كـه بـه      .مسلمانان هستند ةهم مكلف حكم احكام حكومتي
  .استمسلمين  ةدوش هم

در . هـايي دارنـد   چنين از لحاظ تكليـف تفـاوت   احكام حكومتي و احكام فردي هم
تكليفي كـه   ،علاوه بر اين. است ديگران مستقل از تكليف احكام فردي، تكليف هر فرد

 ،)همـان ( مشابه تكليف ديگران اسـت شود  گذاشته ميهر فرد  ةدر احكام فردي بر عهد
يـك تكليـف    شـود  گذاشـته مـي  افـراد   ةتكليفي كه به عهد ،در احكام حكومتي اولاًاما 
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نيست، بلكه هر فـردي   افراد در اداي اين تكليف يكسان ةهم ةوظيف ،ثانياً ؛است جمعي
كنـد كـه بايـد بـراي      هايش، تكليفي پيدا مـي   و سطح آگاهي ،تناسب قدرت، موقعيتبه 

  .انجام آن اقدام نمايد
سازي يكي ديگر از خصوصيات احكام حكـومتي اسـت كـه در احكـام فـردي       حادثه

سـازي   در يك سطح، حادثه. دكرتوان تعريف  سازي را در دو سطح مي حادثه. وجود ندارد
اسـت؛ بنـابر     نبودن به مسائل مستحدثه و در دست گرفتن ايجاد حادثـه گو  به معناي پاسخ

اسـتعماري علمـاي گذشـته را     اسـتبدادي و ضـد   هـاي ضـد   اين سطح از تعريف، حركت
ها در مقابل شـرايطي كـه ديگـران فـراهم نمـوده       سازي دانست چرا كه آن توان حادثه نمي

سازي، ايجاد تغيير در مقيـاس   ادثهسطح بالاتر تعريف ح. دادند العمل نشان مي بودند عكس
  ).349: 1387، فقه اصول گروه( است

اسـاس مبنـايي    ملاك تحقق تبديل مقياس، ايجاد حادثه با ابـزار سـنجش جديـد و بـر    
با تغيير در مقياس، معيار حـق و باطـل در حـوادث اجتمـاعي نيـز تغييـر       . يافته است تكامل

با معناي فوق از تبديل مقيـاس روشـن   . شود تبديل ميكند و از دنياپرستي به خداپرستي  مي
  ).350 :همان( پذير نيست شود كه اين امر بدون در دست داشتن حكومت امكان مي

فقه فردي فقـط يـك   . نيز با يكديگر تفاوت دارند نافقه فردي و حكومتي از لحاظ ارك
قـه فـردي از فقيـه    در ف. ركن دارد و آن فقاهت به معناي تتبع در علوم معارف ديني اسـت 

نماز و روزه، شـرايط روز   ةشناسي كند و هنگام صدور فتوا دربار رود كه موضوع انتظار نمي
  .جامعه را در نظر بگيرد

در مقابل، فقه حكومتي داراي دو ركن است و علاوه بر فقاهت و تتبع در منـابع دينـي،   
در فقـه   ،بـارت ديگـر  بـه ع . شناسي و اطلاعات عيني و تجربـي نيـز تكيـه دارد    به موضوع

توانـد بـدون    حكومتي توجه به دو عنصر زمان و مكان ضروري است و حاكم اسلامي نمي
شناسـي و   پيوند مستقيم و صريح موضـوع . سنجي حكم صادر كند شرايطشناسي و  موضوع

صـدور حكـم در فقـه    ينـد  افرشود تا روش اجتهـاد و   فقاهت در فقه حكومتي موجب مي
  ).195- 192: 1390 پرور،( تا حدودي با فقه رايج متفاوت باشدحكومتي 

به اين معنا كه فقـه  . فقه حكومتي از لحاظ مبادي و مقدمات نيز با فقه رايج تفاوت دارد
قواعـد  بـراي ادارة جامعـه از    اصـول فقـه حكـومتي اسـتوار شـود و      ةحكومتي بايد بر پاي

در فقه رايج ممكن است  اما، ي بهره گيردتر شناسي و مديريت ديني به شكل گسترده جامعه
  ).همان( از اين قبيل امور استفاده نكند فقيه
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  گيري نتيجه. 4
اصـحاب  هـاي   گرايـي، انديشـه   گيـري از روش جماعـت   با بهره كرديمدر اين تحقيق سعي 

بـراي رسـيدن بـه    . كنـيم  بررسـي را فرهنگستان علوم اسلامي با محوريت انديشة سياسـي  
گرايـي بـه    تحقيق در سيري منطقي و بـا مـدد روش جماعـت    ةشد تا فرضيمقصود، تلاش 

فرهنگستان همانند ديگر اركـان نظـام   اصحاب جا كه انديشة سياسي  البته از آن. اثبات برسد
محتوايي كـاملاً دينـي دارد، قسـمتي از ايـن      )چون فلسفة شدن اسلامي هم(ان اي آن انديشه

انديشة  ،لذا ؛اختصاص يافت شان بر انديشة سياسيآنان تحقيق به بررسي تأثير انديشة ديني 
فرهنگستان علوم اسلامي در سه بخش ارائه شد و تأكيد گرديد كه انديشـة  اصحاب سياسي 

اصـول  ( ها به تجدد، انديشة ديني و اصولي سياسي اين جماعت متأثر از رويكرد انتقادي آن
  .فرهنگستان، و عقلانيت خاص فلسفي آنان است) فقه

در مورد رويكرد فرهنگستان به تجدد، اين نكته ذكر گرديد كه بسيار طبيعي خواهد بود 
هاي نظام نامطلوب خود  هاي نظام سياسي مطلوب خويش را بر ويرانه كه هر جماعت، بنيان

. نداز اين قاعده مستثني نيست يفرهنگستان هم مثل هر جماعت ديگراصحاب . استوار سازد
در . گيري گرديد پي فرهنگستاناصحاب يكردي در انديشة سياسي در اين قسمت، چنين رو

فرهنگستان از نظـر گذشـت و   اعضاي شدن اسلامي بر انديشة سياسي  ةگام بعد تأثير فلسف
هـا   آن. شان اثر گذاشته است از دو سو بر انديشة سياسياين افراد گفته شد كه مبناي فلسفي 

اسـاس چنـين    د كه برننشان ده ندرصدد برآمدبا نقد فلسفة موجود اسلامي د از يك طرف
 د كه برنتا اثبات كن نداز طرف ديگر، تلاش نمود ؛توان حكومتي ديني بنا نمود نمي اي فلسفه

  .پذير است بنيان نهادن حكومت ديني به شايستگي امكان شان اساس فلسفة ايجابي
فرهنگسـتان  اعضـاي  سياسـي   ةهاي ديني و اصولي تأثيرگـذار بـر انديش ـ   در پايان، مؤلفه

طور كه مشهود است بخش اعظم انديشـة سياسـي جماعـت فرهنگسـتان      همان. بررسي شد
سياسـي   ةهاي ديني انديش اين اساس، در اين قسمت مؤلفه بر. هاي ديني است آكنده از گزاره

، »ضـرورت تشـكيل حكومـت و ضـرورت وجـود ولـي      «جماعت فرهنگستان ذيل عناوين 
هـاي   فـرض  پـيش «، »فقيه و وظايف والـي  هاي ولي ويژگي«، »يولايت فقيه و حكومت دين«

و تجربه با وحي؛ تعريف حكومت و  ،گسترة رسالت دين؛ رابطة عقل، حس( »حكومت ديني
در پايان، جايگـاه اصـول   . از نظر گذشت) دولت؛ مشروعيت، معقوليت، و حقانيت حكومت

ريزي اصول احكام  ت پيفرهنگستان با مباحثي چون ضروراصحاب فقه در انديشة سياسي 
  .حكومتي، فقه حكومتي، و تفاوت احكام حكومتي و احكام فردي به بحث گذاشته شد
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كـه بـه    هسـتند  هاي مـذهبي  فرهنگستان علوم اسلامي يكي از معدود جماعتاصحاب 
البتـه در ارزيـابي   . دنو سعي در توليد انديشه دار ندكن تفكر مي) و نه فردي( صورت جمعي
به علت شفاهي بودن ادبيات اصـحاب  اين مركز رسد كه محصولات  نظر ميفرهنگستان به 

به . سختي قابل فهم و البته قابل پذيرش هستند بهآن و پيچيدگي مباحث آن، در برخي موارد 
همين دليل، اصحاب فرهنگستان در انتقـال عقلانيـت و ادبيـات خـاص خـود بـه ديگـران        

آراي ايـن  ي بود در راستاي معرفي كردن ر تلاشتحقيق حاض. اند موفقيت اندكي كسب كرده
نقد منصفانه و ساز گشايش راهي باشد  اميد است اين تحقيق سبب. يجماعت به جامعة علم

  .و علمي اين جماعت آغاز گردد
  
 ها نوشت پي
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: قـم  ،از زبان اسـتاد  يدفتر فرهنگستان علوم اسلام يمعرف .)1387( يدمنيرالدين، س)يرازيش( يالهاشم حسيني
 .يفرهنگستان علوم اسلام يداخل يرتكث
 .كتاب فردا :، قمو علم مدرن ينيعلم د يتهو يلتحل .)1390( محمدرضا ي،قراملك خاكي
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: قـم  ،»يعلم اصول فقه احكام حكومت ياز مباد يگزارش« .)1387( ياصول فقه احكام حكومت يپژوهش گروه
 .يدفتر فرهنگستان علوم اسلام يداخل يرتكث
 .15 ش ،ارغنون ةمجل فرهادپور، مراد ةترجم ،»ها سنت يتعقلان« .)1378( يرالسد مكينتاير،
  .يتفجر ولا يفرهنگ ةمؤسس: ، قمفلسفي حكومت دينيبازشناخت  .)1375( يدمحمدمهديس ميرباقري،

  .يدفتر فرهنگستان علوم اسلام يداخل يرتكث: قم ،يهفق يتولا .)1382(يدمحمدمهدي س يرباقري،م
 ةمؤسس ـ: قـم  ،يـه فق يـت و ولا ينـي حكومـت د  هاي فرض يشو پ يمبان .)1385(يدمحمدمهدي س يرباقري،م

 .فرهنگي فجر ولايت
 .يتفجر ولا يفرهنگ ةمؤسس: ، قمدر شناخت غرب .)1387( يدمحمدمهديس ميرباقري،
 يداخل ـ يـر تكث: قـم  ،يـه فق يـت ولا يشناس ـ و جامعـه  يكلام يمبان ةجزو .)1387( يدمحمدمهديس ميرباقري،

 .يفرهنگستان علوم اسلام
 يدفتر فرهنگستان علوم اسلام ينترنتيا يگاه، پا»فقه يتولا يا يهفق يتولا« .)1391( يدمحمدمهديس ميرباقري،
 .14/5/1391بازيابي در  <http://www.isaq.ir/vdcg4.9yaak9xrrp.html>، قم

قـم،   ،»يربـاقري مختصر و كوتاه نگارنـده بـا اسـتاد م    يگوو گفت« .)11/2/1391( يدمحمدمهديس ميرباقري،
 .يهرضائ مسجد
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